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خشونتِ معماری

ــدادو ــدونروی ــش،هیــچمعمــاریایب ــدونکنُ 1.هیــچمعمــاریایب
ــدارد. ــدونبرنامــهوجــودن هیــچمعمــاریایب

2.بهواسطهٔتوسعه،هیچمعماریایبدونخشونتنخواهدبود.

نخستین قسمت این بیانیه ها برعلیه جریان اصلی اندیشهٔ معماری است که از طریق 

ردِ طرفداری از فضا به بهای در نظر نگرفتن کنُش رخ می دهد.

در قسمت دوم این بیانیه بر این موضوع تأکید دارد که اگرچه منطق اشیاء و انسان 

وابسته به ارتباطشان با جهان اطراف است، لاجرم آن ها ناگزیرند که در یک مواجههٔ شدید 

خشونت  نوعی  کاربرش  و  ساختمان  یک  میان  ارتباطی  هرگونه  بایستند.  هم  روبروی 

انسان به یک فضای  به معنای دخالت بدن  بنا  از  نوع استفاده ای  محسوب می شود. هر 

مشخص است؛ نوعی سرک کشیدن از یک نظام به نظام دیگر... این دخالت و دستکاری 

در ایدهٔ معماری، امری ذاتی است. هرگونه تصور تقلیل گرایی در معماری به فضاهایش در 

ازای بی توجهی به رویدادهایش بینجامد، همان قدر ساده انگارانه است که معماری را صرفاً 

به نماهایش تقلیل دهیم.

منظور من از به کاربردن کلمهٔ »خشونت«، به معنایی خشونتی که منجر به آسیب روحی 

و جسمی شود، نیست. بلکه استعاره ای است از تنش ناشی از رابطهٔ میان افراد و فضاهای 

اطرافشان می باشد. موضوع این بحث صرفاً مرتبط با سبک ها نیست: این مسئله منحصر به 

خشونت بیشتر یا کمترِ معماری مدرن نسبت به معماری کلاسیک و یا تغییرات حاصل از 


   پارادوکسِ معماری
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فاشیست، سوسیالیست و یا بومی نیست. درواقع پربیراه نگفته ایم اگر ارتباط میان معماری 

و خشونت را شبیه به ارتباط ناگسستنی میان زندان و زندانبان، پلیس و مجرم، دکتر و 

مریض و نظم و بی نظمی بیان کنیم. همچنین بیانگر این موضوع است که کنش ها باعث 

تعریف فضاها می شوند و فضاها نیز باعث تعریف کنش ها می شوند. هرگونه تفسیری از 

معماری، ترسیم یا نشانه گذاری1، مانع نمایش این حقیقت می گردد که یک رابطهٔ دوطرفه 

و جدایی ناپذیر میان کنُش و فضا به وجود می آید.

آنچه که باید به طور دقیق به آن پرداخته شود، دستیابی و حصولِ این مطلب است که 

چه اندازه رابطهٔ میان کنُش و فضا در امتداد هم و یا در ضدیت باهم هستند. )انسان در برابر 

فضاها( ارتباطی که در آن، خواه انسان یا فضا نسبت به طرف دیگر معادله، تأثیرپذیری خود 

را به عنوان وجه غالب نشان می دهند.

بدنها،فضارابهمبارزهمیطلبند
نظم  به  خود  دخالت  با  و  خود  با حضور  افراد  همهٔ  دارد که  وجود  نخست، خشونتی 

یک  است  ممکن  ساختمان  به  ورود  می نمایند،  تحمیل  فضاها  به  معماری،  کنترل شدهٔ 

عملِ خوشایند باشد، اما با تعادل یک هندسهٔ کاملاً منظم در ستیز است. )آیا عکس های 

معماری حتی شامل دوندگان، مبارزان و عاشقان نیز هست؟( از طریق حرکات سیال و 

غیرقابل پیش بینی بدن ها، گونه های مختلف و جدید و غیرمنتظرهٔ فضایی حادث می شوند و 

به وجود می آیند. آنگاه که بدن ها برعلیه قوانین وضع شده برآمده از اندیشهٔ معماری یورش 

با کاربران قرار  ارگانیسمی می شود که صرفاً در تعامل دائمی  به  تبدیل  می برند، معماری 

می گیرد. بی جهت نیست که همیشه به بدن انسان در معماری به دیده شک و سوءظن 

نگریسته شده است: زیرا بدن همواره محدودیت هایی در برابر بلندپروازی های بسیار شدید 

نوعی  به  را مغشوش می کند.  از نظم معماری  ناشی  بدن، خلوص  معمارانه قرار می دهد. 

معادل یک ممنوعهٔ خطرناک قلمداد می شود.

البته خشونت همیشه وجود ندارد. اغلب مانند شورش ها، منازعات و انقلاب ها دارای 

این موقعیت ها خشونت بدن علیه فضا رخ می دهد.  مدت زمانی محدودی هستند که در 

1- Notation
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با این حال همیشه به صورت ضمنی و تلویحی قابل فهم است. هر دری، نمایانگر حرکت 

شخصی است که از چارچوب آن عبور می کند. هر کریدوری نشان دهنده تسلسل حرکتی 

است که یک در، آن را مسدود می کند. هر فضای معماری نشان دهنده )و در آرزوی( حضور 

سرزده ای است که می خواهد در آن ساکن شود.

فضا،بدنهارابهمبارزهفرامیخواند
اما اگر بدن ها، خلوص فضای معماری را به مبارزه می طلبند، ممکن است که در مورد 

در  جمعیت  ازدحام  از  ناشی  خشونت های  شوید:  شگفت زده  آن،  معکوس  حالت  رخدادِ 

یک راهروی باریک که منجر به خشونت نمادین و فیزیکی ساختمان نسبت به کاربرانش 

می شود.

این نکته حائز اهمیت است که: من نمی خواهم رویکردهای اخیر مرتبط با درک رفتار 

انسان در معماری را اصلاح کنم. در عوض امیدوار به تأکید بر وجود محض حضور فیزیکی 

هستم و همچنین تأکید بر این حقیقت که این نوعِ خشونت ساختمان کاملاً غیر عامدانه و 

در یک بستر تخیلی اتفاق می افتد.

مکانی که بدن شما در آن ساکن شده است، در خیال و ناخودآگاه شما به مثابهٔ فضایی 

که دارای امکان آسایش بخشی یا مخاطره انگیزی است، ثبت شده است. اگر مجبور به 

کنارنهادنِ تصورات فضایی خود شدید، آنگاه چه خواهد شد؟ همچون شکنجه گری که شما 

را به عنوان قربانی خود رنج می دهد؛ زیرا او می خواهد با قربانی اش آن گونه رفتار کند که 

شما هویت خود به مثابهٔ یک سوژه را از دست بدهید و ناگهان می بینید که انتخاب دیگری 

ندارید و فرار کردن از این وضعیت غیرممکن می شود؛ مانند زمانی که اتاق ها بسیار کوچک 

یا بسیار بزرگ هستند. سقف ها بسیار کوتاه و یا بسیار بلند هستند. خشونتی که از طریق 

فضا رخ می دهد، موجب احساس آزردگی در فضا می گردد.

ویلا روتوندا اثر پالادیو را در نظر بگیرید. شما در یکی از مسیرهایش گام برمی دارید و 

از فضای مرکزی عبور می کنید و به سمت دیگری می روید. به جای مناظر دامنه های اطراف 

محوطه، فقط و فقط جوانب دیگر ویلا، چشمان شما را تسخیر کرده است. این تکرار بی وقفه 

احساس  به یک  تبدیل  این حالت  نمی پاید که  دیری  اما  است،  برانگیز  اشتیاق  ابتدا  در 

سادیستی، غیرقابل تحمل و خشونت بار می گردد.
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قبیل  از  افتد؛  اتفاق  فرمی  هر  در  می تواند  ناراحت کننده ای  فضایی  شیوه های  چنین 

اتاق های بی پژواک1، که دریافت های حسی در آن به حداقل می رسد و یا فضاهای بی شکلی 

که از لحاظ روان شناختی بر انسان تأثیر منفی می گذارد. همانند راه پله هایی با شیب تند و 

خطرناک، راهروهایی که عمداً برای یک جمعیت عظیم، بسیار باریک ساخته شود که این 

موارد به مثابهٔ معرفی یک تغییر رادیکال از معماری به مثابهٔ یک ابژهٔ قابل تعمّق، به معماری 

تأکید  این موضوع  بر  باید  این حال  با  ابزار منحرف کنندهٔ عملکرد می باشد.  به مثابهٔ یک 

کرد که سوژهٔ دریافت کننده -من یا شما- ممکن است که خود، تمایل به چنین تهاجم و 

خشونت فضایی داشته باشد. به عنوان مثال شما ممکن است که به یک کنسرت راک بروید و 

در آنجا با لذت، شنوای اصوات خشن و دردآوری –درعین حال خوشایند- باشید که از طریق 

بلندگوهای قوی به گوش شما پرتاب می شوند. مکان هایی که به صداهای بیش ازحد اهمیت 

می دهند، مکان هایی را پیشنهاد می دهند که دارای فضای بسیار وسیعی باشند. عشق به 

خشونت از دیرباز، یک لذّت باستانی محسوب می شده است.

چرا تئوری های معماری به طور مداوم تصدیق چنین لذت های ناشی از خشونت را رد 

به صورت رسمی( که معماری می بایست در جهت  اغلب مدعی است )حداقل  می کند و 

مطلوبیت بصری و راحتی بدن باشد؟ این پیش فرض به نظر می رسد که نوعی کنجکاوی 

ناشی از تجربهٔ لذت خشونت در فعالیت های روزمره زندگی انسان از صداهای ناموزون در 

فیلم های گانگستری  از  بدن ها در یک مسابقه ورزشی،  برخورد  تا صدای  موسیقی گرفته 

گرفته تا آثار تن کامه۲ٔ مارکی دو ساد3 باشد.

خشونترسمی
شـکنجه های  فضایـی،  لذت هـای گسـترده  این گونـه  ایجـاد  مسـئولیت  چـه کسـی 

معمارانـهٔ مختل کننـده، مسـیرهای پرپیچ وخـم موجـود در گذرگاه ها توأم با چشـم اندازهای 

Anechoic chamber -1: اتاق بی پژواک؛ اتاقی که کف، سقف و تمام دیواره های آن به منظور کمینه کردن بازتاب 
صدا، با مادهٔ جاذب صدا پوشانده شده است. م.

2- Erotic
و  نویسنده  ساد؛  دو  فرانسوا  آلفونس  مارکی   )1740-1814(  :Marquis Alphonse François de Sade  -3
فیلسوف فرانسوی. او 30 سال از زندگی اش را در زندان گذراند. ساد کتاب های زیادی نوشت که رمان ژوستین از 
آثار معروف اوست. کلمهٔ سادیسم از نام این نویسنده گرفته شده است. در حقیقت فلسفهٔ ساد، داشتن روابط آزاد 
جنسی و میل به آزار جنسی است. این دیدگاه در زمان او در فرانسه بسیار مورد انتقاد واقع شد. مضمون اصلی آثار 
او برداشتی افراطی از مفاهیم عصر روشنگری همچون آزادی، سلطه بر طبیعت، خودآیینی اخلاق و نقد کلیسا بود. م.
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بی نظیـر و گیج کننـده و رویدادهـای تئاترگونـی اسـت کـه در آن بازیگـر، کامل کننـدهٔ صحنهٔ 

بـا صحنه سـازی های  از قـرن هفدهـم میـلادی و  دکـور اسـت؟ چـه کسـی...؟ معمـار؟ 

سراسـر باشـکوه برنینـی1 و بـه دنبـال آن طراحی باشـکوه مانسـارت۲ بـرای لویـی چهاردهم 

و همچنیـن طراحـی مرکـز اجتماعـات زیبـا و مخـوف توسـط آلبرت اشِـپیر )بـرای هیتلر(. 

همـهٔ ایـن اقدامـات بدیع و نشـان دهندهٔ خشـونت -ناشـی از ترکیبـی بی نظیر از بـدن زنده 

و سـنگ مـرده- ممکـن اسـت کـه هنگامـی که وارد یک سـاختمان می شـوید بارهـا و بارها 

تکـرار شـود، امـا همچنـان بی همتـا و بی نظیـر هسـتند. معمـار، همیشـه در رؤیـای زدودن 

ایـن خشـونت غیرقابل کنتـرل و هدایـت بدن هـای مطیـع در مسـیرهای پیش بینـی شـده 

اسـت و گهگاهـی در امتـداد رامپ هایـی کـه چشـم انداز بدیعـی را فراهـم می کنـد و حرکات 

عصیانگرانـه بـدن در فضـا را رسـمی می کنـد.

را نقض کرده  با رمپِ ورودی اش که قاعدهٔ ساختمان سازی  لوکوربوزیه3  مرکز کارپنتر 

است، یک جنبش واقعی و عینی بدن هاست که در یک توده4ٔ معمارانه ایجاد شده است و 

یا برعکس: می توان این گونه گفت که حجم صُلب و توپری است که به اجبار مسیرهایی را 

در آن برای حرکتِ بدن ها، ایجاد کرده است.

در اصل می توان این گونه گفت که تعامل خودجوش میان بدن و فضا اغلب به واسطهٔ 

تشریفات خاصی اتفاق می افتد. به عنوان مثال، برگزاری مراسمات قرن شانزدهمی و اجرای 

جشن  مناسبت  )به  آلتمن5  ناتان  توسط  سن پترزبورگ  در  زمستانی  فتح کاخ  نمایش 

سالگرد انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917( نمونه هایی از مراسمات آیینی مبتنی بر خشونت 

تشریفاتی هستند. با برگزاری مکرر این مراسمات، همه اتفاقات مرتبط با رویداد اصلی آن 

حادثه )فتح کاخ( که )به دلیل ماهیت واقعی بودنش( قابل کنترل نبودند را محدود می کرد: 

از قبیل انتخاب زمان و مکان و انتخاب قربانی...

Bernini -1: )1680-1598( جیان لورنزو برنینی؛ شاید بتوان این هنرمند ایتالیایی را بزرگ ترین مجسمه ساز قرن 
هفدهم و یک معمار برجسته نامید. برنینی کسی بود که سبک باروک را در مجسمه سازی به وجود آورد و آن را تا 
درجه ای توسعه داد که سایر هنرمندان تنها نقشی کم اهمیت در این سبک بازی می کنند. او جدای از مجسمه سازی، 

یک معمار موفق و شناخته شده نیز به حساب می آمد. م.
2- Mansart
3- Le Corbusier’s Carpenter Center
4- Mass
Nathan Isaevich Altman -5: )1970-1889( ناتان ایزاوویچ آلتمن؛ هنرمند آوانگارد روسیه در اوایل قرن بیستم 

میلادی، نقاش کوبیست، طراح صحنه و تصویرگر کتاب. م.
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درواقع این مراسمات به ارتباط به هم پیوسته و محکم میان کنُش و فضا اشاره دارد و 

ایجادکنندهٔ یک نظم جدید در تقابل با بی نظمی موجود در رویدادهای واقعی مربوط به آن مراسم 

است. هنگامی که میان تنش ها توازنی برقرار گردد و تبدیل به موضوع )مراسم( متداولی گردد، 

آنگاه ضروری به نظر می رسد که هیچ اجزایی نباید از مسیر توجه خارج شود. هیچ موضوع 

غیرعادی و غیرمنتظره ای نباید اتفاق بیفتد و کنترل و نظارت باید به صورت دقیق انجام شود.

برنامهها:تقابلبهمثل1وناسازگاری2)تضاد(
البته چنین کنترل هایی به احتمال زیاد محقق نخواهد شد. اگر معماران بتوانند هر جنبش 

فردی و اجتماعی را به سان نوعی باله مکانیکیِ معماری )کنترل شئون زندگی مردم از طریق 

معماری به مثابهٔ اجزای مکانیکی قابل کنترل(، برنامه ریزی کنند، آنگاه بعضی از رژیم ها و 

حکومت ها باقی خواهند ماند؛ مانند تظاهرات سالانه حزب نازی در نورنبرگ آلمان و یا اجرای 

در یک  البته هر حرکت خودجوشی که  از یک صمیمیت فضایی.  نمایش خیمه شب بازی 

کریدور صلب شکل بگیرد، باعث زنده ماندن حکومت ها نخواهد شد.

این رابطه بسیار ظریف است و فراتر از مسئله قدرت است و فراتر از این مسئله است که 

معماری بتواند حاکم و مسلط بر رویداد شود و برعکس. این ارتباط به نوعی به سان رابطهٔ 

میان زندانبان و زندانی است و یا شکار و شکارچی است. هم شکار و هم شکارچی نیازهای 

این چنینی.  موضوعاتی  و  سرپناه  غذا،  به عنوان مثال  دارند.  شکار  موضوع  از  فارغ  اولیه ای 

اگرچه رابطهٔ آن ها یک بازی مرگبار است، اما مستقل از این رابطه از برآورده شدن نیازهای 

مشترکشان احساس رضایت می کنند. آن ها نسبت به نیازهایشان خودبسنده هستند. تنها 

زمانی که آن ها در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند، نوعی استراتژی های که وابسته به طرف مقابل 

است را اتخاذ می کنند که شناخت این موضوع که کدام یک ابتکار عمل را به دست می گیرد 

و کدام یک پاسخ دهنده به آن می باشد، غیرممکن است. مشابه همین اتفاق در معماری و 

روش ساختمان سازی در ارتباط با کاربرانش یا فضاهای مرتبط با رویدادها و برنامه ها اتفاق 

می افتد. برای هرگونه ساماندهی به منظور تکرار یک رویدادها از قبل اطلاع رسانی خواهد 

شد. برنامه ای تنظیم می گردد و گزارشی از روند رویداد به صورت رسمی منتشر خواهد شد.

1- Reciprocity
2- Conflict
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هنگامی که فضاها و برنامه ها به صورت گسترده ای از هم مستقل باشند، آنگاه نظاره گر 

مسائل  و  ملاحظات  آن  در  هستیم که  مقوله  دو  این  بی تفاوتی  از  ناشی  استراتژی  یک 

معماری به اصول سودمندگرایی بستگی ندارد و فضا و رویداد هریک منطق خاص خود را 

دارند. همانند قصر بلورین1 و آلونک های خنثی نمایشگاه های عظیم قرن نوزدهمی که هر 

چیزی در آن در معرض نمایش قرار می گرفت: اعم از فیل های مزیّن به پارچه های ابریشمی 

تزیین شدهٔ کمیاب تا مسابقات جهانی بوکس. یا خانهٔ گریت ریتولد در اوترخِت که یک عملِ 

معماری قابل توجه در زبان معماری بود و یک خانهٔ ناخوشایند برای زندگی کردن. دلیل 

این موضوع شاید به دلیل مجاورت ناشی از بی تفاوتی بین فضا و کاربرد آن بوده است.

وابسته  به هم  کامل  به طور  برنامه ها می توانند  و  موارد، فضاهای معماری  بعضی  در 

باشند و شرایط وجودی آن ها به طور کامل به هم مرتبط باشد. در این نمونه ها، بینش معمار 

به نیازهای کاربر، مشخص کنندهٔ تصمیمات معمارانه است )که ممکن است مشخص کنندهٔ 

نگرش های کاربر باشد(. معمار، یک مجموعه را طراحی می کند، سناریو آن را می نویسد و 

بازیگران فضا را هدایت می کند. چیدمانِ آشپزخانهٔ ایده آل جنبش ورکبوند در دههٔ 19۲0 را 

می توان در این زمینه مثال زد که در هر قسمت از آن به موضوع بیومکانیک )مطالعهٔ ساختار 

و  است؛  شده  توجه  خانه دار  زن  یک  بیولوژیکی(  مکانیکی سیستم  جنبه های  عملکرد  و 

فعالیت های او را با دقت در هنگام طراحی مورد توجه قرار داده است. مشابه آنچه که تحت 

عنوان بیومکانیک مایرهولد۲ در تئاتر و از طریق طراحی صحنه های پاپووا3 شکل گرفت که در 

آن منطق شخصیت های تئاتر با منطق ناشی از محیط پویای صحنهٔ تئاتر در تعامل یا تقابل 

1- Crystal Palace
برجسته ترین  از  یکی  و  روس  آونگارد  میرهولد؛ کارگردان  وسولد   )1874-1940(  :Vsevolod Meyerhold  -۲
شاگردان استانیسلاوسکی. میرهولد در حوزهٔ تئاتر مدرن همان نقشی را بر عهده داشت که »شوئنبرگ« در موسیقی. 
آثار و فعالیت های میرهولد از کارگاه هنر مسکو و تحت حمایت های استادش آغاز گشت و در نهایت به آشنایی او 
بود.  بیستم  تئاتر قرن  زبانی  امکانات  بازتعریف  و  ابتدا در جست وجو  از  تئاتری منجر شد. او  با گونه های مختلف 
میرهولد در برابر تئاتر ناتورالیستی به واکنش منفی پرداخت و بر این عقیده پای می فشرد که اجراگران بسیار بیشتر 
تا او سیستمی به  اعتقاد باعث شد  از تقلید صرف، واجد ظرفیت و قابلیت گسترش حرکات بدن هستند. همین 
نام »بیومکانیک« را برای تمرینات بدنی طراحی کند. میرهولد به جای تأکید بر انگیزه های درونی بازیگران، انگیزهٔ 
جسمانی و بازتاب حسی را جایگزین کرد و معتقد بود بازیگر برای آفریدن احساس شادمانی فراوان در خویشتن و 
در تماشاگر لازم نیست خود را به رفتارهایی که جامعه به صورت استاندارد درآورده محدود کند. میرهولد با الهام از 
طراحی صحنهٔ کانستروکتیویسم مکانی را به وجود آورد تا با ایجاد ماشین بازی عمل بازیگرانش را شدت بخشد و به 

بازیگر تعلیم داد، اشیا و فضای پیرامونش را به کار گیرد. م.
در  و طراح صحنه  نقاش  آوانگارد روسی،  پوپوا؛ هنرمند  لیوبوف سرگیونا   )1889-19۲4( :Lyubov Popova  -3

سبک های کوبیسم، کانستراکتیویسم، سوپرماتیسم و هنرهای انتزاعی. م.
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می باشد. همچنین می توان موزهٔ گوگنهایم فرانک لوید رایت را مثال زد. در اینجا مسئله این 

نیست که فضا یا حرکت، کدام یک بر دیگری ارجحیت دارند؟ زیرا درنهایت بین این دو 

عامل، پیوند عمیقی وجود دارد و آن ها در مجموعه ای از روابط در کنار یکدیگر قرار گرفته اند 

و تنها مسئلهٔ قدرت می تواند دستورالعمل ها را تغییر دهد.

)علت تأکید من بر وابستگی و عدم وابستگی میان فضاها و برنامه ها، پافشاری بر 

این حقیقت است که آن ها صرف نظر از ایدئولوژی های تجویزشده از قبیل مدرنیسم در برابر 

به  اغلب تمایل  و... که معماران و منتقدان  برابر عملکردگرایی  انسان گرایی، فرمالیسم در 

ترویج آن دارند، وجود دارند.(

آشپزخانه  در  است. شما می توانید  داده  رخ  آن دو  مابین  قطعاً  ارتباطات  بیشتر  البته 

بخوابید و یا در آن دعوا کنید یا عشق بورزید. این تغییرات بدون معنا نیستند. هنگامی که 

به گونه شناسی زندان های قرن هجدهم بنگریم، متوجه می شویم که ساختار زندان ها در 

قرن هجدهم، در قرن بیستم تبدیل به تالارهای عمومی شهر گردید، تغییری که ناگزیر یک 

بیانیهٔ انتقادی دربارهٔ نهادها را ایجاب می نمود.

هنگامی که یک فضای زیرشیروانی در یک کارخانه یا انبار و ... در منهتن، تبدیل به 

یک مسکن شد، یک تغییر مشابه اتفاق افتاد؛ تغییری که بی شک حس دراماتیک کمتری 

داشت. فضاها از طریق کنش ها، باکیفیت می شوند، همان طور که کنش ها نیز از طریق فضا 

کیفیت پیدا می کنند. درعین حال که هر دو، مستقل از هم هستند، اما یکی بدون دیگری 

می گذارند.  تأثیر  هم  بر  می کنند،  پیدا  ارتباط  هم  به  آن ها  هنگامی که  تنها  نمی دهد.  رخ 

اکنون بیایید تجربیات کوُلِشوف1 را بررسی کنیم، آنجا که تصویر چهرهٔ بی حس بازیگران را 

در شرایط مختلف معرفی می کند و بیننده حالات مختلفی را به سبب کنار هم قرارگیری۲ 

در هر  رویداد  رخ می دهد:  در معماری هم  اتفاق  پیاپی شات ها خوانش می کند. همین 

فضای جدید تغییر می کند و یا برعکس نیز می تواند رخ دهد: با استناد به داده ها به نظر 

می رسد که فضای »مستقل«3 در یک برنامهٔ متغیر به سطح جدیدی از معنا می رسد. )فضا 

Lev Vladimirovich Kuleshov -1: )1970-1899( لفِ ولادیمیرویچ کولشوف؛ کارگردان فیلم، فیلم نامه نویس و 
هنرپیشه اهل امپراتوری روسیه. م.

2- Juxtaposition
3- Autonomous
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1922،)The Magnanimous Cuckold(مجموعهٔمکانیکیفانتزی،طراحیصحنهاثرلیوبوفپاپووا،براینمایشهمسربزرگوار
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تغییر ماهیت می دهد.( رویداد و فضا باهم یکی نمی شوند، اما بر هم تأثیرگذار هستند. 

به خاطر  پاپ( صرفاً  )اقامتگاه رسمی  واتیکان  اگر کلیسای سیستین1 در  به طور مشابه 

رویدادهای ترسیم شده در تزیینات زیر سقف به کار برده می شد، معماری به دلیل تسلیم 

برای مدتی، سرپیچی،  آنجا متوقف می شود.  برابر خواسته های معمولِ خود در  شدن در 

واقعی و قدرتمند است. با این حال، سرپیچی از انتظارات فرهنگی به زودی به یک امر 

الهام بخش  سورئالیستی که  خشونت آمیز  همانند کولاژهای  می شود.  تبدیل  پذیرفته شده 

شعارهای تبلیغاتی است، نقض قوانین با زندگی روزمره پیوند داده می شوند؛ چه از طریق 

انگیزه های نمادین یا تکنولوژیک.

اگر خشونت، کلید استعاری برای نشان دادن شدت رابطه محسوب می شود، آنگاه بخش 

عمده ای از وجه فیزیکی معماری مفهوم استعاره را ارتقاء می بخشد. حس عمیقی وجود 

دارد؛ یک تن کامگی مداوم در معماری. زمینهٔ خشونت ها با توجه به نیروها متفاوت است 

که تحت تأثیر نیروها، گاهی منطقی عمل می کند و گاهی از وادی منطق خارج می شود. 

نیروها می توانند ناکارآمد و زیاده از حد باشند. فعالیت کم- رفتارِ دوری گزینانه از محیط 

و محرکّ ها۲- در یک خانه می تواند بیش فعالی3 را مختل کند. افراط در فعالیتِ زاهدانه4 

است.  شده  اشاره  آن ها  به  معماری  تئوری های  در  است که  موضوعاتی  عیاش مابانه5  یا 

از کیفیت زندگی زاهدانه موردنظر گریت ریتولد یا خانهٔ لودویک ویتگنشتاین که به طرز 

اجتناب ناپذیری اشاره بر افراطی ترین نوع عیاشی دارد. )دورنمای ویژگی های فرهنگی صرفاً 

بر نحوهٔ درک خشونت تأثیرگذار است، اما ماهیت آن را تغییر نمی دهد: سیلی زدن به صورت 

کسی که عاشق شماست از فرهنگی به فرهنگی دیگر برداشت متفاوتی دارد.(

معماری و رویدادها، دائماً چه به وضوح و چه به صورت ضمنی از قواعد یکدیگر عدول 

می کنند. این قواعد و ترکیبات سازمان یافته ممکن است که زیر سؤال بروند، اما همیشه به 

عنوان نقطهٔ مرجع باقی می مانند. یک ساختمان در برابر مجموعهٔ فعالیت هایی که مترصد 

نفی اش می باشند، همیشه به عنوان یک نقطهٔ مرجع محسوب می شود. یک نظریهٔ معماری، 

1- Sistine Chapel
2- Hypoactivity
3- Hyperactivity
4- Asceticism
5- Orgiastic
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دیوانعالیکشوربخشاستیناف،نیویورک،1900.

فریتسلَنگ،متروپلیس،1926.

کاختمدنایتالیا،رم،1942.
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یک نظریهٔ مبتنی بر نظمی است که توسط استعمال فراوان ساختمان مورد تهدید قرارگرفته 

است و بالعکس.

نهایت  در  من-  بحث  هدفِ   – معماری  مکانیسم  در  خشونت  مفهوم  نمودن  ادغام 

در قالب یک لذت1 جدید در معماری به نتیجه می رسد. خشونتِ معماری مانند هر فرم 

دیگری از خشونت، دربرگیرندهٔ امکان تغییر و بازسازی است. به مانند هر خشونتی، خشونت 

معماری معطوف به جنبه های عمیقاً دیونوسی۲ است که باید درک شود و تناقض هایش در 

یک حالت پویا در ارتباط با تضادها و تکامل هایش حفظ گردد.

به صورت گذرا، دو نوع از خشونت قابل رصدکردن است. گونه هایی که صرفاً مخصوص 

معماری نیستند. نوع اول، خشونت فرمی است که به تضاد میان ابژه ها سروکار دارد؛ از قبیل 

خشونت فرم در برابر فرم، خشونتِ ناشی از کنارهم گذاری3 )هم پیوندی( در آثار جیووانی 

برخوردهای  دیگر  و  شویترس5  کورت  از  مِرزبائو4  به  موسوم  پیرانزی، کولاژهای  باتیستا 

معمارانه. اعوجاج ها6، گسست ها7، به هم فشردگی ها، چندتکه شدن8 و انفصال ها از ملازمات 

دست کاری فرم هستند.

انجام  دست کاری ها  از  نوع  این  با  سازی که  و  ساخت  هرگونه  واسطهٔ  به  همچنین 

می شود، در محیط اطرافشان اختلال ایجاد می کنند، زیرا آن ها نه تنها جایگزین هر چیزی که 

شوند، آن را از بین می برند، بلکه به قلمرو اطراف آن موقعیتی که اشغال کرده اند نیز تجاوز 

1- Pleasure
Dionysian -۲: پیروان دیونسیوس )Dionysus(؛ الههٔ میگساری، حاصلخیزی و زراعت در یونان باستان. م.

3- Juxtapositions
4- Merzbau
یولیوس  ادوارد کارل  هرمان  )1887-1948( کورت   :Kurt Hermann Eduard Karl Julius Schwitters  -5
شویترس؛ نگارگر آلمانی. شویترس در چندین سبک و رسانه کار کرد، از آن جمله دادائیسم، ساخت گرایی، سوررئالیسم، 

سفال گری، آواها، نگارگری، مجسمه سازی، هنر گرافیک، نقاشی خط و چیزی که در آیندهٔ هنر چیدمان خوانده شد. 
او بیشتر به دلیل کلاژهایش که تصاویر مرتس نام دارد مشهور است. ابتدا تحت تأثیر آثار کاندینسکی قرار گرفت. 
پس از جنگ جهانی اول به دادائیست های آلمانی پیوست. در سال 1918، یک گروه دادا در هانوفر تأسیس کرد و 
اصطلاح »مرزبائو«-چیزی شبیه »دادا« را پیش نهاد. در همین زمان نخستین اثر انتزاعی اش را آفرید. بعدها نازی ها 
انگلستان ساکن شد. شویترس  آثارش را در زمرهٔ »هنر فاسد« شمردند. مدتی در نروژ 1930-1937 و سپس در 
بیشتر آثارش را به صورت تکه چسبانی یا کنستروکسیون می ساخت و در آن ها اشیا دورریختنی استفاده می کرد تا 

ذهن تماشاگر را به واکنش وا دارد. م.
6- Distortions
7- Ruptures
8- Fragmentations
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دیاگرامهایمراسمهایویژهٔمجلل،فلورانس،قرنشانزدهم.

اُسکارشِلِمر،دیاگرامحرکاترقص،1926.

الکساندرکِلِین،طرحهاییاززندگیبدوناصطکاک،1928.

دیاگرامیازحرکاتتاکتیکیفوتبال.
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وسـوالدمِیِرهولدوواروارااِسـتپانووا،تنظیمشـدهبرایمرگ
.1922 تارلکین،

ایلیاوپانتِلِمیونگوسلوف،باشگاهزویِف،مسکو،1928.

جوزپهتِرانی،کازادِلفَشّو،کومو،1932-1936.
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نموده و حریم آن را نقض می کنند؛ مانند خشونتِ خانه ای که آدولف لوس برای تریستان 

تزارا1 در بستری از خانه های بومی حومهٔ پاریس قرن نوزدهمی  ساخته است و یا از سوی 

این خشونت  آزاد.  با نماهای  تاریخی در یک خیابان  با اشاراتی  بنا  اثر مخرب یک  دیگر 

زمینه گرایانه، چیزی جز خشونت مجادله آمیز ناشی از اختلاف بین دو چیز نیست، اختلاف 

در مباحثی که مرتبط با جامعه شناسی، روان شناسی و زیبایی شناختی است.

نئون  نور  با  سنتوری  یک  بارِ  که  کرنتینی  شکستهٔ  ستون های  احاطهٔ  در  درب  یک 

باشد، مضحک  نشان دهندهٔ خشونت  آنکه  از  بیشتر  و  می کند  تحمل  را  آن  در  پیچ خورده 

باب  در  توضیحی  و  آهنی«۲، مترادف  این »درب  این حال  با  نظر می رسد.  به  و خنده دار 

جویس4  جیمز  اثر  فینه گان3  )شب زنده داری(  بیداری  رُمان  است.  زبان  فرهنگیِ  بحران 

نشان دهندهٔ عصیانگری های خاصی است که می تواند عناصر تشکیل دهندهٔ زبان معماری 

)از قبیل ستون ها، پله ها، پنجره ها و ترکیبات مختلف آن ها( را زیر سؤال ببرد5، همان طور 

که هر دورهٔ فرهنگی چه در باوهاوس باشد و چه در بوزار، تعریف خاص خود را دارند. این 

نافرمانی شکلی در نهایت بی ضرر است و حتی می تواند پایه گذار سبک جدیدی باشد، زیرا به 

آهستگی و به مرور، قبح شخصیت بیش ازحد ساختارشکنانه خود را از دست رفته می بیند؛ 

بنابراین یک لذت جدید و تدوین یک قاعده و هنجار جدید که به نوبهٔ خود ستیزه جویانه 

است، اعلام موجودیت می کند.

شامل کاربردها،  که  محور  برنامه  خشونت  نیست.  استعاره  یک  خشونت،  دوم  نوع 

از طریق طراحی،  یا  و  تصادفی  به صورت  است که چه  برنامه هایی  و  رویدادها  کنش ها، 

زیان آور و مخرّب هستند. در میان آن ها، کشتن، زندانی کردن و شکنجه وجود دارد که تبدیل 

به کشتارگاه ها، اردوگاه هایی اجباری و یا اتاق های شکنجه می شود. 

Tzara Tristan -1: )1963-1896( تریستان تزارا؛ نمایش نامه نویس، شاعر، مقاله نویس آهنگساز کارگردان فیلم، 
سیاستمدار، دیپلمات، روزنامه نگار و هنرمند قرن بیستم فرانسوی زبان رومانیایی تبار. تزارا بیشتر شهرتش را مدیون 
حضورش در میان جمع بنیان گذاران دادائیسم بود. یک جنبش انقلابی پوچ گرایانه در هنر که هدفی نداشت جز ویرانی 
تمام ارزش های تمدن مدرن. فعالیت خود به عنوان یک دادائیست را طی جنگ جهانی اول و در کنار هنرمندانی 

چون مارسل دوشان و ... در زوریخ آغاز نمود. م.
2- Doorlumn
3- Finnegans Wake
4- James Joyce
5- رمان بیداری فینیگان ها ماجرای یک شب تا صبح از زندگی خانواده ایرلندی هستند را پیچیده و سخت روایت می کند. 
این خانواده در موقعیت های مکانی و زمانی مختلف قرار می گیرند. حوادثی که به این موقعیت ها وارد می شوند افسار 
اصلی داستان را پاره می کنند و چارچوب داستانی را به هم می ریزند و ماجرا دچار اختلالات ذهنی و روایتی می شود .م.
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روبرتوِین،کابینتدکترکالیگری،1919.

کورتشوویتر،مِرزبائو،1923.

کازمیرمالِوویچ،آرکیتکتون،1923-1927.

گِریترِیتوِلد،خانهٔشرودر،اوترخت،1924.
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سرگئیآیزنشتاین،ناوجنگیپوتِمکین،1925.



پلواگنر،دِرگولِم،1920،تنظیمشدهتوسطهانسپوئلزیگ.


